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 عدم وجوب غیری خروج:  

 دليل اوّل 

 .واجب نيست -   فرض اينكه تخلصّ واجب نفسى باشدر  ب - قبلا گفته شد كه مقدّمه واجب 
 دليل دوّم 

نظر قائل همان حركات خروجيهّ باشد مقدّمه براى نفس تخلصّ از حرام ه  خروج از ملك غصبى كه ب
ون در خارج ملك ملازم است با عنوان  ون در خارج ملك و ك  مقدّمه است براى ك    ، بلكه على التحّقيق   ؛نيست 

  فرض  ؛آيدكه از فرض وجوب تخلصّ لازم نمى روشن است  نه آنكه نفس آن باشد و    ؛تخلصّ از حرام
  و   باشند   مشترك  نيز   حكم   در   ، وجود  در   متلازمين  نيست   واجب   آنكه   چه  )ك ون فى الخارج(   لازمش  وجوب
 ؟ بدانيم واجب  را  اشمقدّمه  چگونه  نشد  واجب  ملك  خارج در  ونك   وقتى 

 دليل سوّم 

  ؛ باشدفرض پذيرفتيم كه تخلصّ واجب نفسى است و آن همان نفس كون در خارج ملك غصبى مى ر  ب
مقدّمه ولى    ،اينهابا پذيرش همه    ؛ است  واجب  نيز   واجب  مقدّمه  و   بوده  آن  مقدّمه   ، خروجيهّ  حركات  نتيجه   در 

  فرض   حرامخودش    اىلذا اگر مقدّمه   ؛واجب در جائى واجب است كه مانعى از وجوبش در بين نباشد
نظير سوار شدن بر مركب    ؛نمود  وجوبشه  ب  حكم  تواننمى   ، شده  واقع  واجب  مقدّمه  اينكه   صرفه  ب  گردد

مقدّمه بودنش براى سير الى الحجّ واجب  ملاحظه  ه  اگرچه ب  ، چه آنكه ركوب بر مركب  ؛ غصبى در طريق حجّ 
  مورد   در؛  )زيرا مركب غصبى است(  دانست  وجوبه  ب   متصّف  را  آن  تواننمى   ،ولى در مثال مذكور  ،است
اق غصب و تصرّف  مصد  چون  ولى  ،هستند  حرام   از  تخلصّ  براى  مقدّمه  اگرچه  خروجيهّ  حركات  نيز  بحث 

 .دانست  واجب  واجب، مقدّمه باب از  را  آنها تواننمى  لاجرم  ؛ باشنددر ملك غصبى مى 

(اجتماع امر و نهی)اصول الفقه 
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 اشکال:  

ب متصّف  نمى ه  مقدّمه حرام در جائى    با  امّا  و  نباشد  آنه  ب  منحصر  واجبه  ب   رسيدن   كه  شودوجوب 
را امر دائر است بين  زي  ؛ شودمى  واقع  تزاحم  المقدّمه  ذو   وجوب   و   حرمته  ب  اتصّافش  بين   مسلمّا  نحصار ا

را بايد بر حرمت    آن   ، لذا اگر وجوب از حرمت اهمّ باشد  ؛امتثال شود يا حرمت اطاعت گردد   ،اينكه وجوب 
 .گرددمقدّمه ترجيح داده در نتيجه حرمت ساقط مى 

زائد از حرمت   غصب   ترك  يعنى  واجب  و   است  منحصر  مقدّمه  زيرا  ؛ است  چنين  امر  نيز   بحث  مورد  در 
 .شود  حكم  بايد   اشوجوب مقدّمهه  بايد ترجيح داد و در نتيجه برا    جانب آن  الذ ؛ باشدمقدّمه اهمّ مى

 جواب: 

چه آنكه در    ؛سوء اختيار مكلفّ نباشده  كه دوران مذكور ب   ولى در صورتي  ؛آنچه گفته شد صحيح است
 .است تشريع  مقام  در ،عنهدوران بين مأموربه و منهى   ،فرض اين

لذا   ؛ چه داخل شدن و چه خارج شدن  ؛ مطلقا حرام استاما در مسئله ما، مولا از اول گفته كه غصب  
مشكلى وجود ندارد و در مقام امتثال نيز چون به سوء اختيار مكلف بوده و مكلف خودش    ،در مقام تشريع

بايد    ، عمدا خود را در اين دو راهى قرار داده، لذا تزاحمى نيست بلكه در عين اين كه مقدمه حرام است
 شود.  انجام بدهد و حكم حرمت از مقدمه برداشته نمى

 

 

 
 
 

 


